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چرخ اولچارلی و كرونا و ديگر هيچ...
  طوبا ويسه

 بعضي روزها كه درس هايم تمام مي شود با مادرم مي نشينيم و فيلم نگاه مي كنيم. 
اين روزها كه پاييز است و دل ما پاييزگردي مي خواهد، اما امكانش نيست. سال هاي 
گذشته در اين روزها من، مادر و پدرم پاييزگردي داشتيم؛ از خيابان ها و كوچه هاي 
پردرخت عبور مي كرديــم و برگ هاي 
زيبايي پيدا كرده و با آن تابلو درســت 
مي كرديم، اما امســال از ايــن خبرها 
نيست. هرروز خبرهاي تلخ مي شنويم. 
ديشــب، من و مادرم فيلم »ويلي وُنكا 
و كارخانه ي شكلات ســازي« را نگاه 
مي كرديم. اين فيلم براســاس كتاب 
»چارلي و كارخانه ي شكلات سازي« 
نوشــته ي»رولد دال« ســاخته شده 

است.
قبل تــر كتابش را خوانــده بودم. 
ماجراي پســري نوجوان اســت كه 
در خانــواده اي بســيار فقير زندگي 

مي كند؛ در خانه اي بســيار كوچك و بدون امكانات. مادرش به سختي كار مي كند و 
چارلي براي اين كه كمك خانواده باشــد؛  عصرها بعد از مدرسه روزنامه مي فروشد...  
يك روز چارلي نااميد و ناراحت بود. مادرش گفت: »چارلــي نگران نباش... يك روز 

زندگي تو نيز تغيير مي كند.«
 چارلي پرسيد: »چه وقت؟«

مادرش گفت: »روزي كه اصلًا انتظارش را نداري.« خيلي از اين گفت وگوي چارلي 
و مادرش در فيلم خوشــم آمد. من دفتر كوچكي دارم و جمله هاي زيباي كتاب ها و 
فيلم ها را يادداشت مي كنم. شما هم اين كار را بكنيد. مخصوصاً كه در هفته ي كتاب 

هم هستيم. بعدها مي بينيد چه قدر به دردتان مي خورد. 
همان طور كه فيلم نگاه مي كردم ذهنم به كرونا بود. با خودم مي گفتم چه وقت كرونا 
گورش را گم مي كند تا راحت شويم. ياد حرف هاي مادر چارلي افتادم، روزي كه فكرش 
را هم نمي كني... بعد فيلم به زيبايي تمام شد... مادرم مي گويد: »به فيلم هايي كه آخر 
آن ها شيرين تمام شود؛ مثل ماجراي چارلي »هپي انِد« )Happy End( مي گويند؛ 
يعني پايان بندي شــيرين و  خوش...« در دلم مي گويــم كاش زندگي همه ي ما هم 
پايان بندي خوشي داشته باشد... و همه ي ما هم مثل چارلي صاحب يك كارخانه ي 

شكلات سازي خوب بشويم زماني كه انتظارش را نداريم.
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نگاهي به سفر حماسي »اونون«
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 بيســت و هشــتمين دوره ي هفتــه ي كتاب 
جمهوری اسلامی ايران با شــعار »دانايی؛ مانايی« 

در حال برگزاري است.
اين هفته از 24 آبان ماه و هم زمان با روز كتاب و 
كتاب خواني و كتابدار آغاز شده و تا 30 آبان ادامه 

دارد.
به گزارش ستاد خبری بيست و هشتمين دوره ي 
هفته ي كتاب و كتاب خوانــي، »ايوب دهقان كار«، 
دبير هفته ي كتاب و مديرعامل مؤسسه ي خانه ي 
كتاب و ادبيات ايران اعــلام كرد كه برنامه های اين 
دوره از هفتــه ي كتاب، به صورت مجــازی برگزار 

می شود.
دبير هفته ي كتاب درباره ي شــيوه  ي برگزاری 
كتاب گردی در اين دوره از هفتــه ي كتاب گفت: 
»به منظور رعايت پروتكل های بهداشــتی، به جای 
كتاب گردی، كتاب فروشی ها را به خانه مردم ببريم. 
برای اين مسئله همكاری و مشاركت سه جانبه ميان 
مؤسســه ي خانه ي كتاب و ادبيات ايــران، معاون 
فناوری وزارت ارتباطات و شــورای اسلامی شهر 
تهران انجام می شود كه طبق آن قرار است نشاني 
كتاب فروشی های تهران و شهرستان در نرم افزارهاي 

مسيرياب  »بلد« و »نشان« اطلاع رسانی شود.
به گفته ي او فراگيرتريــن برنامه هفته ي كتاب 
بيست و هشتم، برگزاری طرح پاييزه ي كتاب 99 

است.
براســاس اين گزارش، پي رنگ اكثر برنامه های 
هفته ي كتاب بر محور چهل ســالگی دفاع مقدس 
اســت. هم چنين در اين دوره از هفتــه ي كتاب، 
عنوان پايتخت كتاب ايران پــس از چندين دوره 
»به شيراز« رســيده و بر همين اساس برنامه هاي 
گوناگون فرهنگي در اين شــهر برگزار مي شــود، 
مانند كلنگ زني كتاب خانه ي شهر صدرا، بازسازی 
قديمی ترين كتاب خانه ي شــيراز و ايجاد شبكه ي 
شــهروندان كتاب خوان و دوســت داران كتاب و 
ايجاد باغ كتاب و هم چنين اهداي كتاب به مدارس 
كم برخوردار و مناطق عشــايري و روستايي شهر 

شيراز.

طرح دوچرخه سواري دانش آموزي، يك دوره ي آموزشي رايگان براي دانش آموزان دوره ي متوسطه است كه به 
همت سازمان ترافيك شهرداري تهران و با همكاري وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود.

 »يعقوب آزاده دل«، مدير توسعه ي سيستم های حمل و نقل پاك ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهر تهران در 
گفت و گو با هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: »اين دوره ي آموزشي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه ي اول و دوم 
است كه شامل آموزش هايي مانند قوانين دوچرخه ســواري، مهارت تردد در شهر و مهارت هاي دوچرخه سواري 

مي شود.«
آزاده دل در خصوص نحوه ي شــركت در اين كلاس ها اظهار مي دارد: »روال كار به اين شــكل اســت كه ابتدا 

در مدرسه ها اطلاع رساني مي شــود ســپس از علاقه مندان آزموني اوليه مي گيرند و 
برگزيدگان در دوره هاي آموزشي دوچرخه سواري شركت مي كنند.«

 به گفته ي او آموزش ها ابتدا تئوري و ســپس عملي خواهــد بود و چون كلاس ها 
حضوري است، به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، گروه هاي كوچك آموزشي 
تشكيل مي شود و در پايان به شركت كنندگان، كارت دوچرخه ي اشتراكي يك ساله 
براي استفاده رايگان از دوچرخه هاي اشتراكي »بيدود« اهدا مي شود. مدير توسعه ي 
سيستم های حمل و نقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافيك شــهر تهران در ادامه به 
ارائه ي آموزش ها توسط اساتيد و مربي هاي فدراسيون دوچرخه سواري اشاره مي كند و 
مي گويد: »اين طرح فعلًا در سه منطقه ي 6، 11 و 12 به صورت پايلوت اجرا مي شود.«
دوچرخه سواري دانش آموزي، طرحي يك ساله است كه از سال گذشته آغاز شد، 

اما شيوع ويروس كرونا باعث شد اجراي بعضي از فازهاي آن عقب بماند.
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اسـت
در كانون پرورش فكري 

چه خبر است
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، امسال 
به خاطرشيوع بيماری كرونا بستر اجرای برنامه هاي 
هفته ي كتــاب را به طور كامل بــه فضای مجازی 
منتقل كرده و بســتر اينترنتی پرتال و صفحه های 
رسمی خود در شبكه های اجتماعی را به برگزاری 
برنامه های اين هفته  اختصاص داده اســت. به اين 
ترتيب با برپايی نشســت های تخصصی فرهنگی، 
هنری، ادبی هم چنين گفت وگوهای مســتقيم و 
زنده با نويسنده ها، شاعران، مترجمان و تصويرگران 
نام آشــنا و محبوب كتاب های كــودك و نوجوان، 
بچه ها را به كتاب و كتاب خوانی تشــويق می كند و 
درعين حال به معرفی تازه ترين آثار منتشرشده يا در 

دست انتشار اين چهره ها می پردازد.
مثــلًا روز پنج شــنبه 29 آبــان، برگــزاري 
نشســتي بــا موضــوع »روش هــای انتخــاب 

كتــاب مناســب« در نظر گرفته شــده اســت. 
نشســت های تخصصی كانــون پــرورش فكري 
 كــودكان و نوجوانــان در نشــانی اينترنتــی

live.kpf.ir/ch/afarinesh بــرای همــه ي 
علاقه مندان به صورت ميهمان قابل مشاهده است.

در اين هفته، صفحه های اينستاگرام انجمن های 
ادبی و هنری، با عنوان كلی و مشترك »كتاب خوب، 
زندگی خــوب« و با توجه به شــعار كانون پرورش 
فكري )تمرين زندگی(، هشتگ #تمرين_ زندگی_ 
با_كتاب به معرفی كتاب های مناسب برای كودكان 

و نوجوانان می پردازند.
صفحه ي انجمن شاعران و نويسندگان نوجوان 
كانون پرورش فكري در اينستاگرام از هفت شاعر و 
هفت نويسنده خواسته كه هريك سه كتاب خوب 
و مناســب را برای مطالعه از نظر خود به نوجوانان 

پيشنهاد دهند.
صفحه ي انجمــن هنرهای تجســمی نوجوان 

چندين فراخوان از جمله طراحی پوستر با موضوع 
كتاب خوانی، تصويرگری »يك بخش از يك كتاب«، 
تصويرگری جلد »كتابی كه خوانده ام«، ســاخت 
مجسمه ي »كودك كتاب خوان« با استفاده از مواد 
گوناگون سنگ، چوب، گل سفال، كاغذ، پارچه و... 

را منتشر كرده است.
 صفحــه ي انجمن هنرهــای نمايشــی نيز در 
هفته ي كتاب و كتاب خوانی نمايشگاهی مجازی از 
عروسك سازی با عنوان »ماسك های نجات بخش« 

را برپا می كند.
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان هم چنين 
 در صفحه ي فروش اينترنتی محصولات به نشــاني

 shop.kpf.ir، محصولاتش را با 20درصد تخفيف  
ارائه مي دهد.

براي اطلاع از برنامه هاي ديگر گروه هاي كانون 
پرورش فكري مي توانيد به نشاني kpf.ir مراجعه 

كنيد.
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بــه چهــارم آذر، روز ملــي 
پرنده نگري نزديك مي شــويم. 
يكــي از لذت هاي دنيا تماشــاي 
پرندگان و شنيدن صدايشان، نوع 
مهاجرت آن ها، تغذيه و زيســت 
اســرار آميز و زيبايشــان است. 
ده ها سال است كه بشر با تماشاي 
پرنده ها و شنيدن صداي آواز آن ها 
به آرامش رسيده است. پرنده نگري 
به اين معنا نيست كه پرنده شناس 
باشيد... كافي اســت با دوربين يا 
حتي بدون دوربين به حركت ها و 
صداهايشان توجه كنيد و كمي به 

آرامش برسيد. 
امسال بازگشت »دُرناي اميد« 
به تــالاب فريدون كنــار، همه را 
خوشــحال كرد. درناي اميد، تنها 
درنــاي باقي مانــده ي جمعيت 
غربي سيبري اســت. سال هاست 
كه دوســت داران محيط زيست و 
پرنده شناسان، ســفر او را دنبال 
مي كنند، اما علاوه بــر درناهاي 
زيبا، پرندگان ديگر هم مورد توجه 
رســانه ها بوده اند. در دوچرخه ي 
اين هفته به زندگي پرنده اي به نام 
»اونون« مي پردازيــم. اونون، نام 
يك فاخته ي زيباي معمولي است 
كه از مغولستان بلند شد و شروع 
به پرواز كرد؛ به دوردست ها رفت 
و 26 هزار كيلومتر راه پيمود تا خود 
را به جنوب آفريقا برســاند و بعد 

بازگردد. 

پرنده اي كه 
شاخ اينستاگرام شد

هنگامی کــه تير گذشــته، اونون بر 
فراز تپه های دره ي خورخ در مغولستان 
مهاجرتش را آغاز کــرد، محققان هيچ 
تصوری  نداشــتند که او را دوباره زنده 
می بينند یا نه. البته در طول این ســفر، 
او تنها نبود. هم سفران او، یک فاخته ي 

شرقی و سه فاخته ي معمولی بودند. 
پرنده شناســان بــه اونــون ردیاب 
وصل کرده بودند. این پرنده شهریورماه 
از سفر بازگشــت، اما  هم ســفرانش با 
او نبودنــد. دکتر »کریس هيوســون«، 
 محقــق ارشــد ســازمان »بي تي او«

 )British Trust for Ornithology( 
می گوید: »این مهاجرتی شــگفت انگيز 
و طولانــی اســت.« و ادامــه می دهد: 
»ســفر 26هزار کيلومتــری اونون، از 
طولانی ترین ســفرهای ثبت شــده از 

پرنده های خشکی است.«
اونون پرواز مي کــرد و از اقيانوس ها 
مي گذشت. البته ســفر او تنها حاميان 
حفاظت از محيط زیســت را شگفت زده 
نکرد. در حالي که جهان درگير شــيوع 
ویروس کرونا بود، بســياري از کاربران 
شبکه هاي اجتماعي با علاقه این پرنده را 
دنبال و به روزرسانی های آنلاین پروژه  ي 
فاخته ي مغولستان را دنبال می کردند. 
آن هــا ســفر او را از روي اقيانــوس و 
کشــورهاي گوناگون با ترس و وحشت 
تماشــا می کردند. این ســفر باعث شد 
این پرنده به یک شــاخ اینستاگرامي و 
چهره ي معروف رســانه اي هم تبدیل 
شود. باورتان نمي شود، اما اونون در هند، 

کنيا و سوئد بسيار مشهور است. 
حــالا محققان روي اطلاعات ســفر 
اونون مطالعه مي کنند تا سرنخ هایی پيدا 
کنند و بفهمند چــرا این بار فاخته ها به 
مسافت دورتري نسبت به گذشته سفر 
می کنند و چه قدر تحت تأثير شــرایط 

آب و هوایی قرار گرفته اند.
دکتر هيوسون که در این پروژه با مرکز 
مراقبت و علوم حيات وحش مغولســتان 
همکاری می کند مي گوید باور نمی کرده 
که فاخته هــا چنين مهاجــران ماهری 
باشــند. او ادامه می دهد: »اگرچه آن ها 
بال های بلند خوبی دارنــد، اما وقتی در 
حال پرواز در اطــراف محل تخم گذاري 
هستند، در مقایسه با دیگر پرندگان کمی 
ناخوشایندتر دیده می شــوند.« و اضافه 
می کند: »در حقيقت، فاخته هایی مانند 
اونون که در جســت وجوی غذای مورد 
علاقه شــان، یعني کرم ابریشم مهاجرت 
می کنند، به شــکل قابل توجهی سریع 
پرواز می کنند.« با استفاده از باد موافق، 
آن ها می توانند بيش از هزار کيلومتر در 
روز حرکت و به مدت یک هفته سفر کنند.

کرم های ابریشم بيش تر در مکان های 
آفتابی و مرطوب هستند و بنابراین، در 
تابستان، آن ها در دره ي خورخ در جنوب 
شرقی رشته کوه های خنتی مغولستان 

بســيار زیادند. با تغييــر آب وهوا، آن ها 
برای فصل موســمی به هند می روند و 
سپس با تغيير باد به شــرق آفریقا سفر 
مي کنند. اما اصلًا ســفر آسانی نيست. 
چهار پرنده دیگری که هم زمان با اونون 
راهی شدند، برنگشــتند. سرنوشتشان 
نامعلوم است، ردیابشــان ممکن است 

خراب شده باشد یا مرده باشند. 

فاخته ي ديگر
فاخته ي دیگــر به نــام »بایان« که 
بخشی از زمستان را در کوه کليمانجارو 
در شرق آفریقا گذراند، در راه بازگشت 
به یونان یا در اثر خستگی از بين رفته یا 

شکار شده  است.
محققان با مقایســه ي نقشه ي پرواز 
فاخته ها در سراسر آسيا، علت این سفر 
حماســي اونون و همتاهایش را کشف 
کردند. آن ها به طور بالقوه می توانند در 
آسيا یا اســتراليا، در جنوب خط استوا 
قشــلاق کنند، اما ایــن کار را نکردند. 
دکتر هيوسون می گوید: »احتمال دارد 
به خاطر وجود یک گونه ي رقيب فاخته ي 
شرقی بوده باشد. چون با این شرایط آن 
منطقه مزیت کم تری برایشــان خواهد 
داشــت.« او اضافه می کند: »شاید این 
سفر بسيار طولانی، راحت تر از آن چيزی 
باشد که به نظر می رســد، چون در این 
راه مقدار زیادی کرم ابریشم هم وجود 
دارند. اگــر در طول این ســفر طولاني 
به راحتي غذا پيدا کننــد، از نظر انرژی 

انجام چنين کاری پرهزینه نيست.« 
این موضوع باعث مي شود این سؤال 
پيش بياید کــه اگر گرمایــش جهانی 
افزایش یابد یا دیگر تهدیدها دسترسی 
آن ها را به غــذا تحت تاثير قــرار دهد، 

اين فاخته از  مغولستان تا آفريقا و برعكس را پيمود

واز برفراز آشيانه ى فاخته پر
 ترجمه ي طاهره نمرودي

فاخته ها چه کار خواهند کرد.
»نيامبایار باتبایار« از مرکز مراقبت و 
علوم حيات وحش مغولستان می گوید: 
»اگر مــکان توقفــگاه بين المللی آن ها 
گم شود، به دردســر بزرگی  مي افتند.« 
او کســی اســت که می گوید این پروژه 
آگاهی ها را درباره ي نياز  به محافظت از 
مسيرهای اصلی پرواز و مکان هایی که 
پرندگان در آن استراحت می کنند یا غذا 

می خورند، افزایش می دهد.
»تــری تاونشــند«، کســی کــه 
ســفر فاخته هــا را از ســایت ها و 
 حســاب توئيتر »بردینــگ بيژینگ«

)Birding Beijing( ثبــت کــرده 
می گوید: »اونون به نــام رودخانه ا ي در 
مغولستان و روســيه نام گذاري شده و 
توجه بســياري از کاربران شــبکه هاي 
اجتماعي در هند را به خود جلب کرده 

است.«
دنبال کننــدگان او در توئيتــر این 
سایت را با سؤال هایشــان درباره ي این 
ســفرها بمباران کردند؛ مثل این سؤال 
که »فاخته ها می توانند روی آب توقف 
کنند؟« که پاســخش این است که اگر 
در مسيرشان در اقيانوس جزیره اي پيدا 
کنند مي توانند در آن توقف کنند. یا این 
سؤال که »فاخته ها چه  مدت می توانند 
توقف داشــته باشــند؟« که پاسخش 

مي شود از چند ساعت تا چند روز.
حالا با بازگشــت به تپه های شاداب 
و مزارع گندم دره ي خورخ مغولستان، 
اونون به زندگــی اش ادامــه می دهد. 
پروژه ي فاخته ي مغولستان به هواداران 
خود اطلاع داده است که »او وقتی برای 
هدردادن ندارد، چون باید براي خودش 
قلمرویي راه اندازي و جفت گيري کند.«

ت
س

ز وِ
يم

 ج
س:

عك

اه
 ش

ان
مر

: ع
س

عك



اندر احوالات مدارس كرونايي

فاطيما كوركي، 15ساله از سيرجان

نيلوفر بوربور، 17ساله از پاكدشت

اسدي، مادر يكي از نوجوان ها

مهسا كرمانشاهي، 16ساله از اهواز

بهارسادات طباطبايي،  13ساله از تهران

نگار مطيع،  17ساله از اهواز

فيضي اقدم، دبير  هنر مدرسه ي 
شاهد در شهرستان بهارستان

جهاني، دبير  ادبيات دوره ي دوم متوسطه 
در مدارس غيرانتفاعي شهر تهران

بني طبا، معاون پرورشي يكي از مجتمع هاي آموزشي 

فرزان، مدير سابق يكي از مدارس ايران در شهر لندن 

سؤالهای�بیجواب!

جورا�بیز�بردرختآلبالو!

خداحافظهنر!

شاد�تكه�تكه!

آزمونهایآنلا�بن�بیرحم

فيلمهای
�لمبارشده!

�ازد�د
�تكاليف!

�بعيضآموزشی!

�بیمهری�ه�برورش!

اولو�تهایروحی!

مدرسه

45 پنج شنبه، 29 آبان ماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1015، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8089 همشهري 

كـتاب  باز 

كروناي ريزه ميزه در اين روزها،  بيني مبارك انسان پرمدعاي قرن 21 را حسابي 
به خاك ماليده!  زندگي اش را توي هم زن برقي ريخته و دكمه  ي روشــن را فشار 
داده و قار قار قار! و حالا زندگي در حوزه ي خوردن، خوابيدن، ديده بوسي، سفر، 
 تحصيل و حتي نفس كشيدن به سه بخش پيشــاكرونا، هم زن برقي وپساكرونا

 بدل شده. 
البته كه هم چنان مزه  ي دوره ي پيشاكرونا، زير زبان  ماست، اما حالا و در اين 
شــماره مي خواهيم دوره ي اكنون يعني همان دوره ي هم زن برقي را با هم مرور 

كنيم؛ آن هم درحوزه ي تحصيل علم و دانش!
قبل از هر چيز بايد بگويم درس خواندن  در گذشته هاي دور، تنها به دو بخش 
درس خواندن و نخواندن تبديل مي شد و خلاص! كمي كه جلوتر آمديم و به عصر 
خودمان كه رسيديم، كار كمي پيچيده تر شد:  مدرسه ي دولتي شُل، عسلي، سفت، 

کلاس هاي  آنلاین ما طبق روال مدارس در دوران حضوري برگزار می شود؛ صبح ها تا ظهر فرصت نفس کشیدن برایمان 
باقی نمانده. عده ای از معلم ها از پخش زنده ي شــاد اســتفاده می کنند که خودش ماجرایي است. در طول پخش زنده، 
اینترنت زیاد قطع مي شود. بعضی دبیر هایمان هم فقط به فرستادن فایل صوتي اکتفا می کنند. برای پرسش هم هر کدام 
از معلم ها روش خودشان را دارند. مثلًا معلم تاریخمان به جز تماس تصویری، روش دیگری را تأیید نمی کند. حتي بعضی 
معلم ها تماس اینترنتي مي گیرند و  از ما مي پرسند و نمره مي دهند. اما مشکل این جاست که عده ای از بچه های شهرستان 
ما در روســتا زندگی می کنند و اینترنتي چندان قوی ندارند. حتی ما هم که در محله هایی دورتر از مرکز شهر کوچکمان 
زندگی می کنیم، سرعت اینترنت ضعیفي داریم و زماني که معلم زنگ می زند اگر جواب ندهیم، فکر می کند درس برایمان 
مهم نیست و از عمد پاسخ نمی دهیم. بعضی مدرسه های شهرما که غیردولتی هستند از »اسکای روم« یا »ادوبی کانکت« 

برای برگزاری کلاس هایشان استفاده می کنند.
مدرسه ي من دولتی است و ما از مدیرمان خواســتیم تا امکانات برگزاري کلاس آنلاین را برایمان فراهم کند. او گفت 

هزینه اش زیاد است و باید خودتان به عهده بگیرید که پرداخت آن براي خانواده ي خیلي از بچه ها زیاد است.
بعضی از هم کلاسي هاي من گوشی هوشمند ندارند. حتي برخي از اهالي روستاهاي اطرافمان، تلویزیون هم ندارند تا  

بتوانند شبکه ي آموزش را دنبال کنند و یا در روستایشان، آنتن نمي دهد.
مشــکلي دیگري هم من و خواهرم را اذیت مي کند؛ این که ما هر دو فقط یک گوشی هوشمند داریم. ما هر دو صبح ها 

کلاس داریم و اگر خواهرم با گوشي هوشمند سر کلاس حاضر شود، من از کلاس جا می مانم و غیبت می خوردم. 
اما انگارچاره ای نیست و این روزها می گذرد. به امید روزی که همه ي بچه ها مثل هم و در شرایط یکسان درس بخوانند.

من از برنامه ي شــادآن قدر شــادم که برنامه ي شاد از شــادی من هنگ می کند. 
مدرسه ي مجازی هم خیلی باحال است؛ چون وسط درس یکهویی گوشی آنتن نمی دهد 

و حال معلمت گرفته می شود.
ما که توی روستا زندگی می کنیم، نه سینما داریم، نه پارک و نه چیزی دیگري برای 
خندیدن! دستشان درد نکند با این مدرســه ي مجازی که به راه انداختند؛ چون این 

مدرسه از هزار تا فیلم کمدی بیش تر شادمان می کند و می خندیم.
مثلًا یک  وقت هایي حوالي ساعت تشکیل کلاس، خانم معلم با همسرشان دعوایش 
مي شود و دیر سر کلاس مي رسد. یک زمان هایی هم که با معلم تماس تصویری داریم؛ 
وسط سؤال و جواب، فرزند عزیزخانم معلم از همه جا بی خبر، یکهو وارد صحنه مي شود 
و ابراز گرسنگی و تشنگی می کند. حتي یک بار یکی از اعضاي خانواده ي خانم معلم ، 
وسط کلاس مجازي داد کشــید و گفت: »آتیش بگیره این مدرسه ي مجازی تون! این 
قرمه سبزی که نمک نداره...«. یک دفعه ي دیگر یکي داد کشید که : »توی این مدرسه  

کسی می دونه جوراب من کجاست؟«
خلاصه  لورل و هاردی هم اگر بودند نمی توانستند چنین فیلم هاي طنزی بسازند؛ 

دست مدرسه ي مجازی درد نکند که خیلي باحال است.

در مدارس دولتي، معمولاً کلاس ها طبق 
ســاعت تدریس هر درس در دوره ِ تشــکیل 
کلاس هاي حضــوري و از طریــق برنامه ي 
شاد امکان پذیر اســت. یعني من سر ساعت 
برنامه ي درســي گروه کلاس را باز مي کنم 
و بچه ها هــم مي توانند وارد کلاس شــوند. 
بیش تر همکاران، تدریس را از طریق ارسال 
صدا انجام مي دهنــد. اخیراً برنامه ي شــاد 
بســتر تدریس آنلاین را هم فراهم کرده. من 
بارها و بارها به خاطــر  این که بچه ها در زمان 
تدریس درس هنر، باید شیوه ي قلم گذاري، یا 
روش هاي طراحي را ببینند،  قصد استفاده از 
این امکان را داشتم؛ اما به خاطر ترافیک زیاد 
در ســاعت هاي میاني روز و یا سرعت پایین 
اینترنت مدرسه یا منطقه، و یا کیفیت پایین 
دوربین مدرســه، کلاس آنلاین آن قدر قطع 
مي شد و تصویر بي کیفیت بود که این ارتباط 

را غیرممکن کرد. 
موضوع دیگر، ماجراي بازدید تکالیف در 
مدارس دولتي است. من امسال حدود 300 
دانش آموز دارم و براي آموزش بهتر، هر هفته 
باید تکالیف مشخصي را براي بچه ها در نظر 
بگیرم. تصور کنید که هر هفته، همه ي بچه ها 
هم فایل تصاویر تکالیف انجام شــده را براي 
من بفرستند و زمان دانلود و بازدید فایل هر 
دانش آموز، هم حدود دو دقیقه باشــد. با این 
حســاب من باید بیش از 10 ساعت در هفته 
براي بازدید تکالیف بچه ها خارج از ســاعت 
کلاس درسي زمان بگذارم؛ و این در صورتي 
اســت که کلي زمان هم خارج از کلاس لازم 
دارم تا براي بچه ها محتواي الکترونیکي تولید 

کنم و این ماجرا عملاً غیرممکن است.

امروز در مدرسه ا ي غیرانتفاعي که مشغول تدریس هستم، درس ششم کتاب 
ادبیات را براي بچه هاي کلاس یازدهم به پایان رســاندم؛  و این درحالي است که 
بچه هاي مدرسه اي دولتي در همین منطقه، تازه درس سوم کتاب را آغاز کرده اند. 
دلیلش هم روشن است؛  وزارت آموزش و پرورش، مدارس دولتي را موظف کرده 
که حتي در دوره ي دبیرستان متوسطه ي دوم هم، یک زنگ کلاس  مجازي را در  
35 دقیقه برگزار کنند و با این حساب بچه ها حدود ساعت 11، تعطیل مي شوند. 
اما کلاس هاي من در مدرسه  ي غیرانتفاعي، حدود 60 دقیقه است و تا ساعت سه 
بعدازظهر، کلاس ها برقرار. همین موضوع باعث مي شود بچه ها در مدارس دولتي 

از بودجه بندي عقب بیفتند.
شــکاف دیگر بین مدارس غیرانتفاعي و دولتي، اختلاف فاحش میان کیفیت 
فیلم هاي آموزشي تولید شده توسط معلم اســت. در مدارس غیرانتفاعي، معمولاً 
همکاراني که در حوزه ي ساخت فیلم هاي آموزشــي مهارت دارند، به معلم ها در 
تولید محتواي الکترونیکــي کمک مي کنند، حتي برخــي از مدارس اتاق ضبط 
فیلم، دست و پا کرده اند و فیلم هاي آموزشي را  با کیفیتي مناسب به دست بچه ها 
مي رسانند؛ اما در مدارس دولتي، معلم ها در این زمینه که حوزه اي کاملًا تخصصي 
است، هیچ کمکي ندارند و معمولاً اگر دلسوز باشند، فیلم هاي آموزشي موجود در 

سایت هاي معتبر و گاهي هم نامعتبر آموزشي را در اختیار بچه ها قرار مي دهند...

البته که همیشــه کارهاي پرورشــي با بي مهري همراه بوده، اما من کرونا را 
فرصت مي بینم. مثلًا در سال هاي اخیر، منابع کشور محدودتر شده و هزینه هاي 
چاپ کاغذ، بنرهاي مناســبتي و... بسیار بالا رفته. ما در گذشــته براي برگزاري 
یک مســابقه ي کتاب، مجبور بودیم کلي هزینه کنیم، اما حالا و در همین روزها، 
به مناســبت هفته  ي کتاب خواني، با هماهنگي چند ناشــر و قراردادن نسخه ي 
پي دي اف چند کتاب در فضاي مجازي،  مسابقه ي کتاب خواني با شکوهي برگزار 
کردیم. به خصوص که همکاران پرورشي من چون توانایي هاي هنري بالایي دارند، 
مي توانند محصولات پرورشي با کیفیت تولید کنند و در اختیار بچه ها قرار دهند.

اما من بسیاري از مدارس دولتي و غیرانتفاعي را ســراغ دارم  که به دلیل عدم 
حضور بچه ها، هیچ قدمي در زمینه ي کارهاي پرورشــي انجام نمي دهند. حتي 
برخي را مدارس غیرانتفاعي در این روزهاي کروناخیز، عذر همکاران پرورشــي 

را خواسته اند و...

در شــهر لندن و برخي ایالت هــاي کانادا که ایــن روزها، 
آمــار مبتلایان بــه کرونا هم چنان بالا اســت، قوانین بســیار 
ســخت گیرانه اي براي رعایت پروتکل هاي بهداشــتي در نظر 
گرفته اند؛ مثلًا اگر مسافري وارد این کشور شود، خودش و تمام 
اعضاي خانواده اش تا دو هفته قرنطینه هستند و حق خارج شدن 

از خانه حتي به بهانه ي خریدهاي ضروري را هم ندارند.
 اما به دستور بوریس جانسون، نخست وزیر، همه ي مدارس 
این کشور، باید به شــکل حضوري پذیراي دانش آموزان باشند 
و فقط دانش آموزاني که مشــکوک به بیماري کرونا هســتند، 
مي توانند از امکانات کلاس هاي مجازي استفاده کنند. اصلًا انگار 
قوانین بهداشتي را چنان رعایت مي کنند تا بچه هایشان بتوانند 

سر کلاس حاضر شــوند.  این قانون، هم در مدارس دولتي و هم 
مدارس خصوصي اجرا مي شــود و پلیس کشور، با خانواده هاي 

متخلف، برخورد قانوني خواهد کرد.
البته دلیل محکمي هم بــراي گرفتن ایــن تصمیم دارند؛ 
این که معتقدند خسارت روحي اي که دانش آموزانشان به خاطر 
حضورنداشتن در فضاي پرورشي و آموزشي مدرسه باید تحمل 
کنند، جبران ناپذیرتر از خسارت جســمي اي است که به خاطر 
تهدید بیماري کووید 19 به آن ها وارد مي شود. به همین دلیل 
بیش تر بچه ها در کشــورهایي مثل کانادا، انگلســتان و برخي 
دیگر از کشــورهاي اروپایي، با رعایت دستورالعمل هاي سخت 

بهداشتي، به شکل حضوري در کلاس درس شرکت مي کنند.

فرزند من در مدرسه اي غیرانتفاعي در منطقه ي یک  تهران تحصیل مي کند. اوضاعش در سال هاي گذشته خوب بود. چون مدرسه ي 
پسرم به کلاس هاي مهارتي و فوق برنامه هم توجه مي کرد و همه ي تمرکزش بر روي درس هایي مثل ریاضي، علوم و فارسي نبود. تازه؛ 

کلي برنامه  و مسابقه و جشن فرهنگي هم داشتند که بچه ها با استعدادهاي متفاوت را جذب خودش مي کرد و روحیه مي گرفتند.
اما امسال بعد از آغاز ســال تحصیلي و برگزاري کلاس هاي آنلاین مدرسه، فهمیدیم که همه ي کلاس هاي فوق برنامه و مهارتي، 
تعطیل شده. حتي یک روز به عشق دیدن معلم ورزش و هنر ســال گذشته و البته دیدن بعضي از دوســتانش، به او اجازه دادم در 
کلاس هاي نیمه حضوري مدرسه شرکت کند، اما وقتي به خانه برگشت حسابي پکر شده بود. مي گفت مدرسه  به خاطر نبودن بچه ها 
عذر این معلم ها را خواسته است. حتي مي گفت یکي دو تا از خدمه ي مدرسه هم بي کار شده بودند. خلاصه پسرم از صبح اول وقت، 
پشت سر هم، ریاضي و علوم و فارسي مي خواند و چپ و راست امتحان مي دهد و با اضطراب، تکلیفش را براي معلم ها ارسال مي کند 

تا شاید باسواد شود!

در شهر اهواز هر مدرسه، شیوه ي تدریس متفاوتی را در پیش گرفته. معمولاً مدارس 
نمونه دولتی و تیز هوشان، از نرم افزار »اســکاي روم« استفاده مي کنند، نرم افزاري که 
براي برگزاري کلاس هاي آنلاین و دو طرفه طراحي شده  و آموزش در این بستر، شرایط 

بهتري را نسبت به مدارس دولتی ایجاد مي کند. 
اما بچه هاي مدارس دولتی مجبورند از طریق برنامه ي شاد درس بخوانند که بیش تر 
اوقات قطع می شود. تدریس در برنامه ي شــاد هم به این صورت است که معلم  صدا و 
عکس های مربوط به هر درس را در گروه  مشــخصي می فرستد و بچه ها باید آن را یاد 
بگیرند. پرسش و امتحان هم در مدرســه ي ما به صورت صداي ضبط شده یا فرستادن 

عکس از برگه ي امتحانی است. 
در این روش برگزاری آزمون، بیش تر دانش آموزان درس نمی خوانند و جواب ها را با 

تقلب کردن از روي کتاب و دفتر برای معلم می فرستند!

معلم هاي مدرسه ي ما انگار  نمي خواهند در خانه بیکار بمانیم؛ 
به همین دلیل و بدون توجه به حجم تکالیف معلم هاي دیگر، کلي 
تکلیف به مــا مي دهند. از برگه هاي تمریــن چاپي هم که خبري 
نیست؛ ما مجبوریم صورت سؤال و جواب را در برگه هایي بنویسیم 
و تصویرش را براي معلم بفرستیم. خیلي شب ها تا 11 و 12 شب 
مشغول نوشتن و فرستادن هستم و این در حالي است که سال هاي 

گذشته،  من ساعت 10 شب، خواب بودم.

مشکل دیگر، برگزاري آزمون هاي آنلاین و ارسال آن در زماني 
محدود است. اما بدتر از آن نکته اي اســت که اخیراً کشف کردم: 
خیلي از معلم هاي مدرسه ي ما چون نگران تقلب در زمان آزمون 
هستند، زمان آزمون را کم تر از حد استاندارد مي دهند، و سؤال ها 
راهم چنان ســخت و پیچیده طراحي مي کنند تا اگر پدرمان هم 
در کنارمان بود، نتواند کمکمان کند. من که امسال خیلي خسته 

شده ام؛ خسته...!

فکر می کنم مجازی شــدن مدارس، بیش 
از هرچیز، تفاوت نسل های ما و معلمانمان را 
به رخ می کشد. اگر از قطعی اینترنت، سرعت 
پایین و دردسرهای همیشگی  درس خواندن 
غیرحضــوري بگذریم، می رســیم به برخي 
دبیرهایی که تازه مجبور شــدند روش هاي 
استفاده از تلفن هاي هوشمند را یاد بگیرند؛ 
کاري که ما نوجوان هــا در آن مهارت داریم. 
تازه، برخي دیگر هم چند هفته اي طول کشید 
تا فیلم گرفتن از صفحــه ي مانیتور و ضبط و 
تهیه ي فیلم هاي آموزشــي بي کیفیت را یاد 
گرفتند و حالا به رسم تدریس در کلاس هاي 
حضوري، براي هرجلســه ، یک ساعت فیلم 
خســته کننده ي درســي در اختیارمــان 

مي گذارند.
ما در مدرســه  روزی ســه، چهار ساعت 
دربســت، زل مي زنیم به مانیتور یا  گوشی، 
غافــل از چشــمان خســته و خون گرفته و 

سردردهاي گاه و بي گاه.
مدیري هم که از شدت پرکاری از آن طرف 
بام افتاده و نتیجه اش، تنهــا فایل های تلنبار 
شــده و فیلم های ندیده و بچه هایی اســت 
که خســته می شــوند و کلًا قید شرکت در 

کلاس های مدرسه را می زنند...
نمی دانم مدرســه ي بقیــه  ي نوجوان ها، 
چــه وضعیتــی دارد، ولی مدرســه ی من، 
گرفتار مشــکل تولید محتوا بــدون توجه به 
دگرگونی های آموزشــي اســت، چیزی که 
باعث می شــود بچه ها به آموزش هاي رسمي 

بي توجه شوند.

نمونه، تيزهوشان و غيرانتفاعي تلخ، ملس، شيرين و ...! 
اما حالا و در اين روزهاي اكنون، تحصيل به يك كلاف سر در گم تبديل شده؛ 
كلافي كه  به خاطر تبعيض آموزشي، يك سر آن در آسمان است و سر ديگرش در 
زمين كه نه؛ توي زيرزمين: مدرسه ي شاد، غمگين، ادوبي كانكت، اسكاي، حضوري، 
نيمه حضوري، ويس يك طرفه، دوطرفه و حتي ســه طرفه، چتِ باز، چتِ بسته، 
 تكليف  قطره اي، شــير آبي، فلكه ا ي وحتي رودخانه اي؛  اينترنت تاخت، با مانع، 
يورتمه، لنگان!  و در نهايت مدرسه با آزمون هايي اپُن بوك، اپُن تبلت، اپُن بامادر، 

اپُن با معلم خصوصي،  اپُن دور، اپُن ويندوز و...!
در اين جا و در اين شــماره، مي نشــينيم پاي صحبت هاي گروهي نوجوان و 
معلم حيران! و بدون قضاوت، كمي فكر مي كنيم به روحيه ي معلم ها و نوجوانان 

سرزمينمان!

طبايي پور
  سيدسروش طبا
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١. اين روزها وقتــي در كلاس درس 
هستم يا حتي در حال تعريف موضوعي 
براي اعضاي خانــواده ، همه مي گويند 
»چرا فرياد مي زنــي؟ يواش تر صحبت 
كن!« اول ناراحت و عصبي مي شوم بعد 
با خودم مي گويم من كه فرياد نمي زنم، 
شايد صدايم بلند شــده يا شايد گوش 
آن ها حساس شــده؛ من واقعاً نمي دانم 

چه اتفاقي افتاده است!

٢. اين ماجرا قبل از كلاس هاي آنلاين 
شروع شده بود؛ از گوش دادن به موسيقي  
با صداي بلنــد با هدفــون و هندزفري 
گرفته تــا بازي هــاي پرســروصداي 
رايانه اي؛ اما كلاس هاي آنلاين و برخي 
آموزش هــاي صوتي و تصويــري كه از 
سرورها و شــبكه هاي گوناگون مجازي 
آموزشي ارائه مي شــود، اين پرونده را 

دوباره باز كرد.

٣. »سلام... ببخشيد من صداي شما 
رو دارم... من مي شنوم اجازه، لطفاً براي 
من غيبت نزنيد... اجــازه من حاضرم؛ 

باور كنيد!« 
اين ماجــرا هفتــه اي چندبــار در 
كلاس هــاي آنلايــن اتفــاق مي افتد؛ 
هرچه قدر فرياد مي زنم،  اجازه صدايم را 
نمي شنود. مشكل از اينترنت است يا از 

هندزفري من؟

٤. هدســت، هدفــون، هندزفری و 

گوش هايي براي نشنيدن!
ايرفون، ابزارهای كمكي براي تســهيل 
ارتباط تلفنی و شــنيداری هستند كه 
البتــه با وجــود عملكردهای مشــابه، 
تفاوت هايــی كليــدی دارنــد. تفاوت 
عمده ي آن ها را می توان به نوع استفاده 
از آن ها در توانايی مكالمه يا عدم امكان 

مكالمه دانست.

٥. پريــا، دانش آموز پايــه ي نهم 
اســت. او براي ما از مشكلات خودش و 
دوســتانش مي گويــد: »بعضي وقت ها 
حضور و غياب يا پرسش هاي كلاس هاي 
آنلاين، تصويري و صوتي مي شود. وقتي 
صوتي باشــد، بايد مراقب ســروصداي 
اطرافمان باشيم. وقتي تصويري است، 
به اينترنت قوي تري نياز داريم و فضاي 

اطرافمان هم بايد مرتب باشد.
دوســتانم مي گويند اگر هدســت 
گران قيمتي داشــته باشــي، هدست 
شــما مي تواند صداهاي اطراف را جدا 
كند و مشكلي نيســت. اما هندزفري ها 
و هدســت هاي معمولي همه ي صداي 

اطراف را داخل كلاس مي فرستند.«

٦. هدســت و هندزفري، عملكردي 
شــبيه هم دارند. هردو قابليت مكالمه 
دارند؛ يعني بــا اســتفاده از آن ها، هم 
می توان گوش داد و هــم مكالمه كرد. 
هندزفــري مثــل ايرفــون، كوچك و 
قابل حمل است و به راحتي در جيب شما 

جا مي شود.

هدفون دارای دو گوشی به اندازه ي 
گوش شما است تا از ورود صدای محيط 
به گوش جلوگيری كند، اما لزوماً قابليت 

مكالمه ندارد.
ايرفون هم عملكردي شبيه هدفون 
دارد، بيش تــر برای موبايل، دســتگاه 
پخش موسيقی و موارد مشابه استفاده 
مي شود و اتصال اين محصولات از طريق 

سيم يا بلوتوث است.

٧. سپهر، دانش آموز پايه ي هشتم 
است؛ مدرسه ي آنلاين او از ساعت هشت 
صبح شروع مي شود و تا ساعت 14 ادامه 
دارد؛ تمام ايــن مدت او از هدســت يا 

هندزفري استفاده مي كند. 
مــادر او موفــق نمي شــود زمــان 
زنگ تفريح را تشخيص بدهد، چون بعد 
از اتمام كلاس، سپهر هم چنان از گوشي 
و هدســت براي چت با همكلاسي ها يا 

شنيدن موسيقي استفاده مي كند.

٨. دكتــر »خســرو عليمحمدي«، 
پزشــك عمومــي معتقــد اســت كه 
اســتفاده ي زياد از هدفون يا هدســت 
مي تواند به شــنوايي نوجوانان آســيب 

برساند.
به گفته ي او نوجوانــان معمولاً براي 
اين كه صداي اطراف را نشــوند، صداي 
هدفــون را بــالا مي برنــد و در صورت 
استفاده ي مداوم از اين وسيله ها با صداي 
بلند، به دليل برخورد مســتقيم صدا با 

پــرده ي گوش مي تواند مشــكل آفرين 
باشــد؛ به خاطــر اين كــه يك ســطح 
ايمن صوتي براي گوش وجــود دارد و 
ســلول هاي شنوايي آســيب مي بينند 
اگر بالاي اين ســطح ايمن قرار بگيرند. 
چون در حلزون شنوايي در داخل گوش، 
»ســلول های مويی« قرار دارند كه اگر 

اين سلول ها آسيب ببيند يا از بين بروند، 
امكان بازســازی و بهبــود آن ها وجود 

ندارد.«
عليمحمــدي مي گويــد: »حداكثر 
سطح مجاز بلندی صدای محيط هشتاد 
دســی بل در بازه ي  زمانی روزی هشت 
ساعت است. براي همين هردانش آموز 
در نظر داشته باشد در روز چند ساعت 
از هدست يا هدفون اســتفاده مي كند 
و هرچه قــدر زمان اســتفاده از هدفون 
بيش تر شود، صداي هدفون را پايين تر 

بياورد.«
شــنيدن صــداي ســوت در گوش 
و پايين آمدن سن پيرگوشــي از ديگر 
عوارض اســتفاده ي نامناسب از هدفون 

است.

٩. چندسال بعد اگر صداي اطرافمان 
را خوب نشــنيديم، مي توانيم خاطرات 
مدرســه و كلاس هــاي مجازي مان را 
تعريف كنيم؛ اما يادمان باشد وقتي هنوز 
قرار نبود ويروس كرونــا بيايد و همه ي 
زندگي آموزشي ما به تكنولوژي وابسته 
شود، هدست اختراع شــده بود. وقتي 
هنوز قرنطينه اي در كار نبود تا اعضاي 
خانواده در كنار هــم پيام هاي صوتي و 
تصويري شــان را با صداي بلند بشنوند، 
هدفون اختراع شده بود و ما هم استفاده 

مي كرديم.
 

١٠. برخــي منابــع علمــي، اختراع 
هدفون را به زمان اديســون و سال هاي 
1۸۰۰ ميلادي نسبت مي دهند؛ جايی 
كه »توماس اديســون«، گوشی طبی را 

برای شنيدن اختراع كرد.
يك كمپانی بــزرگ آلمانــی كه با 
ساخت بلندگو های بزرگ برای سينما ها 
كار خود را آغاز كرد توانســت در سال 
1۹۳۷ ميلادي اوليــن هدفون خودش 
را به توليد برســاند و در نهايت در سال 
1۹۷۹ ميلادي واک من هــاي كمپاني 
ســونی به همراه يك هدفون عرضه شد 

كه تحول عظيمی در اين صنعت بود.

بررسي خطرهاي استفاده ي مكرر از هدست  و هدفون با صداي بلند

  نفيسه مجيدي زاده
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از من 
به تو
گفتن

دوست دوچرخه ای، عسل رازی
بدون شک برای نوشتن شعري ناب، 
بیش از همه به ایده یا اندیشه نیاز داریم. 
ایده، خمیرمایه ی شــعر است. چیزی 
که در شــعرهای تو وجود دارد و سعی 
می کنی دنبال ایده هــای تازه بگردی و 
شــعرهایی متفاوت بگویی. این خوب 
است. مهم  دانســتن ایده پردازی کمک 
می کند تا شعرهای تکراری و کلیشه ای 
نگوییم، اما در کنار این شــگرد خیلی 
باید مراقب باشیم که شــعرهایمان در 
حد ایده و اندیشــه باقی نمانند. در این 
صورت شعرمان به شعار یا جمله ی قصار 
تبدیل می شود. به بیان دیگر، کار شاعر 
این است که ایده هایش را به زبان شعر 
ترجمه کند. به نظر می رسد ایده های تو 
هنوز به شعر تبدیل نشده و نیازمند آن 
است که فضایی بسازی یا زمینه ای فراهم 
کنی تــا اندیشــه ها و ایده هایت در آن 
پنهان باشند. یکی از شگردهای ساختن 
این فضا، استفاده از تصویر در شعر است. 
مثلًا به جای این که بگویی »در گروه هم 
تک و تنها می ماندیم/ رفیق و دوســت و 
آشنا نمی شناختیم« بهتر است تصویری 
از یک گروه نشــان بدهی و در ادامه نیز 
فرد یا شیئی را نشان بدهی که در گروه 
تنهاســت. مثل این تصویر که بخشی از 
شعر من اســت: »از تمام برگ هایی که 
در پاییز به خاک می افتنــد/ تنها یکی 
هنوز به بهار می اندیشد/ او که تو نگاهش 
کرده بودی«. در این شــعر کوتاه گروه 
برگ های پاییــزی را می بینیم. تصاویر 
به خاک افتادن و بهار را می بینیم و نیز 
تصویر برگی که کســی به او نگاه کرده 
است. البته کسی که برای شاعر اهمیت 
ویژه ای دارد. در کنار همه ی این تصاویر، 
آن چه برجسته اســت تنهایی آن برگ 

خاص در میان بقیه ی برگ هاست.
دوست دوچرخه ای، پریساسادات 

مناجاتی
نــگاه عاطفــی و اجتماعــی تو در 
شــعری که برای کودکان کار گفته ای 
بسیار ارزشــمند و قابل احترام است. 
همچنین اشاره به شرایط این روزهای 
ایران و جهــان دربــاره ی درگیری با 
شیوع بیماری کرونا نشان می دهد که 
نســبت به اتفاقات محیــط پیرامون و 
مســائل روز بی تفاوت نیستی. به نظرم 
اوج شعر »خنده ی پنهان« آن جاست 
که گفته ای »کاش خنده ی تلخش/ با 
ماسک پنهان می شد« در همین سطر 
کوتاه غم، فقر، شرایط کرونایی و... کاملًا 
پیدا و پنهان اســت. اما در ســطرهای 
دیگر بیش تر درحال توضیح مستقیم 
هستی که به فضای شعر آسیب می زند. 
مثلًا گفته ای »شهر برایش ناامن بود« 
یا این که »کسی نمی دانست او هم در 
دلش آرزوهای قشنگ داشت« و... زبان 
هنر و زبان شعر، زبان غیرمستقیم گویی 
اندیشه هاست به کمک تخیل و تصویر 

و عاطفه و...

درهم پیچیده بودیم. هیچ کس نای حرف زدن نداشــت. نوکیای قدیمی که دیگر 
شــماره های ۱ و ۲ روی دکمه اش قابل شناســایی نبود زنگ خورد. دلال دندان  زرد 
سبیل جوگندمی تلفن را برداشت. با صدای رسایش موج تپش قلب در همه به  وجود 

آورد: »نه اون ویلا رو نفروش. بذار تا هفته ی دیگه می ره روش.«
پرومکس ۱۱ زنگ زد. بدون خداحافظی نوکیا را قطع کرد. صدایش تو مخ تر شد: 

»فعلًا که می بینی، سود توی دلاره.« 
کلاه کپ ۲۴ ساله با اســنپ چت ادیت می کرد. هودی ۲۵، ۲۶ ســاله که انگار با 

کلاه کپ دوست صمیمی بود، آرتا گوش می داد. 
مشکوک مو پرکلاغی با ابروهای نیمه پیوندی به کلاه کپ و هودی بد نگاه می کرد. 
به پنجره نگاه کردم. ایستگاه بعدی باید پیاده می شدم. ۱۴ بهمن روز تولد دوستم 
بود. خوشحال اما بی حال بودم، مشتاق تولد. کاغذ کادوی چروک توی کیفم بیش تر 
چروک می شد. بغلی که از شیائومی نوت هشتش تعریف می کرد، بوی سیر بالا زد. از 
قیافه ام معلوم بود که مؤدبانه خواهش می کنم سرش را آن ور کند. به ایستگاه هفتم تیر 
رسیدیم. می خواستم پیاده شوم، اما جمعیت من را توی خودش می خورد. بغلی توی 

صورتم عطسه کرد. دیدم چشم های قرمز است و داد می زند تب دارد.
الآن در اسفندیم. یک ماه می گذرد. من بخشی از ریه ام را از دست داده ام. کادوی 
تولد که گوشی سامسونگ آ۳۰ اس بود که هیچ، مشــکوک پرکلاغی حتی زده بود 
توی گوش کاغذ کادوی چــروک. یک بار که به اجبار با اتوبوس برمی گشــتم، دلال 
سیبیل جوگندمی را دیدم. ماسکش روی یک گوشش بود. قاب پرومکسش آبی شده 

بود و یک نوت۲۰ هم داشت. 
- نه آقاجون، الآن کروناست. بزن توی کار  ماسک. الآن پول توی اونه.

نيوشا شيرزادی، 14ساله از تهران

پول در ماسک است

امتحان ها کتــاب را جلویت باز می کنی 
و شروع می کنی به جواب دادن. این آمار 

جالب را از کلاس ما بخوانید: 
ترم اول سال پیش که مدارس باز بود، 
نمره های درس علوم کلاس ما این طوری 
بود: ۲۰، ۱۹، ۱۶، ۱۹.۵، ۱۴، ۱۲ و... ترم 

خوبی های مدرسه  ی آنلاین

اولین باری که سر کلاس انشایم را خواندم، معلم نگاهی به سرتاپایم انداخت و گفت: 
»قشنگ بود. البته اگر خودت نوشته باشی!«

کم کم، متوجه شــد خــودم همه شــان را می نویســم و یــک روز صدایم کرد: 
»بزرگ نویسنده ی کوچک، بیا انشایت را برایمان بخوان.« با این حرفش دلم غنج رفت. 
تشویق هایش انگیزه ای شد تا هربار بهتر بنویسم. خیلی زود دوران راهنمایی تمام شد 
و دیگر معلم ادبیاتم را ندیدم. در دبیرستان معمولاً زنگ انشا فدای زنگ های ریاضی 

و فیزیک می شد و کسی نبود که از نوشته هایم تعریف کند و انگیزه ی نوشتن بدهد. 
کم کم احســاس کردم جوهر قلمم دارد خشک می شود. مدت ها هرچه می نوشتم 
به دلم نمی نشست و دیگر ســمت قلم و کاغذ نمی رفتم. زمان گذشت. یک روز با یک 
دوست خوب آشنا شدم. دوستی که وقتی می نوشتم و نشانش می دادم، می ایستاد و 
برایم دست می زد.  دوستی که تشــویق هایش برایم انگیزه ای شد تا دوباره بنویسم و 
سعی کنم هر بار بهتر باشم. حالا، به مناســبت هزارمین شماره اش می خواهم بگویم: 
»دوچرخه جانم، هزار هفته اســت که دل هزاران نوجوان، از شوق دیدارت می تپد. تو 
برای تک تکشان امید و انگیزه ای. خیلی از دوستانت آن قدر بزرگ شده اند  که می توانند 
قصه ی آشنایی با تو را برای بچه هایشان تعریف می کنند و  خیلی از دوستانت هنوز به 
دنیا نیامده اند. دوچرخه جانم، تو در این هزار شماره، کم سختی نکشیدی. با این همه... 
تو بمان دوچرخه جانم. به خاطر دل ما نوجوان ها هم شده بمان. تو باشی، ما هم هستیم.
مهدیه اسمعيلی از شهریار

دوم که مدارس آنلاین بــود نمره های 
علوم این طور شــد: ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، 
۱۹.۵، ۱۸.۵ و... بعد هم بچه ها گفتند ما 
تقلب نمی کنیم. درس خواندیم نمره مان 

بالا رفت! 
اگر حســاب و کتابتان خوب باشد، 

وقتی به ایــن آمار نگاه کنیــد دهانتان 
اندازه ی گردن زرافه باز می شــود. اگر 
آن قدر باز نشــد باید این حقیقت تلخ را 

قبول کنید که ریاضی تان ضعیف است!
اميرحسين جوادی
13ساله از مشهد

امسال به علت شیوع ویروس کرونا، 
مدارس آنلاین اســت، البتــه ما عادت 
داریم، چون ســال پیش هــم ماه های 
آخر ســال آنلاین بود. می خواهید رازی 
را بهتان بگویم؟ من از مدرسه ی آنلاین 
خیلی خوشم می آید. دوتا دلیل هم دارم. 
یکی این که اگر حوصله ی درس خواندن 
داشته باشی می نشینی سر کلاس، ولی 
اگر حوصله نداشــته باشــی لپ تاپ  را 
روشن می کنی، می روی سر کلاس، برای 
معلم حاضر می فرستی و بعد می خوابی! 
البته این روش همیشه جواب نمی دهد. 
یک بار معلم میکروفنم را روشن کرد. )در 
اپلیکیشن ما وقتی معلم میکروفن کسی 
را روشــن کند، آن دانش آموز می تواند 
صحبت کنــد و نیازی نیســت خودش 
هم میکروفن را روشــن کند.( و بعد هم 
ازم ســؤال کرد و به جای جواب سؤال، 
خرررررر و پفففففف شنید. تا چند وقت 
بچه ها مسخره ام می کردند! معلمم این 
خبر را گذاشــت کف دست مدیر، مدیر 
گذاشــت کف دســت بابایم، بابایم هم 
گذاشت کف دست مامانم حالا من ماندم 

و مامانم و... 
دلیل دومم هم این اســت که موقع 
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اگر يادتان باشد در شماره ي 1010 دوچرخه در مطلب »نقاش درياها«، با هم آثاري 
از »الَكِساندرا وِليچكو«، بانوي 36ساله ي اوكرايني را در اين صفحه تماشا كرديم؛ نقاشي 
كه  عاشق درياست و دوست دارد فقط دريا را نقاشي كند. اما امروز به سراغ نقاش ديگري 
رفته ايم؛ »ســارا كويي«، نقاش اسكاتلندي كه عاشــق رنگين كمان است و برخلاف آثار 

الكساندرا وليچكو، آثارش سرشار از حركت و رنگ اند.
او خودش را »نقاش رنگين كمان« مي نامد و مي گويد عاشق رنگ هاست و وظيفه اش 
اين است كه دوز روزانه ي مخاطبانش به تماشاي رنگ ها را تأمين كند! او درباره ي خودش 
مي گويد: »بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه هنر، براي من به عنوان هنرمند شغلي وجود 
نداشت. آن زمان شبكه هاي اجتماعي امروزي در دســترس نبودند و ناچار شدم در يك 
داروخانه كار كنم. اما هميشه در وقت هاي استراحتم نقاشي مي كردم. سه سال بعد زماني 
كه پســرم »لوگان« را باردار بودم، براي خودم صفحه اي ساختم و آن جا بود كه فهميدم 

رؤياي كودكي من براي هنرمندشدن به حقيقت نزديك شده است.«
او حالا علاوه برفروش آثارش به صورت تابلو، ماگ و... هرروز در صفحه ي اينستاگرامش، 
عكس هايي از تابلوهاي جديدش را به اشتراك مي گذارد. اگر دوست داريد بيش تر با اين 
هنرمند آشنا شويد و آثار بيش تري از او را تماشــا كنيد، مى توانيد در روزهاي آينده به 

اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly

نگاهي به  تابلوهاي رنگارنگ »سارا كويي«

  علي مولوي

نقاش
رنگين كمان ها
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